استراتژی امریکا در جنگ‌های رسانه‌ای
ادوارد کافمن

نادعلی بای
، فاطمه رضایی خاچکی

اشاره
پس از فروپاشي بلوك شرق در اواخر قرن بيستم، قرن بيست‌ويكم نيز در حال تحول است. ديگر زمان انباشت جزيي و دايم چرخه‌ها و روندهاي اطلاعاتي به سر آمده است. اكنون، شايد به قلمرو حقيقي رسانه‌ها در قرن بيست‌ويكم وارد شده‌ايم. در زمان حاضر، رسانه‌ها بيش از گذشته به كاركرد خود ادامه مي‌دهند، اما انباشته بي‌وقفه اطلاعات در جهان غرب، به ويژه امريكا و موفقيت‌هاي نسبي آنان، زمينه‌هاي زوال خود را همچون فرجام تاريخي شرق فراهم مي‌كند. در واقع، مي‌توان تصور كرد كه سقوط بلوك شرق زمينه‌هاي سقوط نظام غرب را نيز آماده كرد و بدين دليل، غرب نيز ديگر نخواهد توانست موفقيت‌هاي پي‌درپي خود را در قرن حاضر ادامه دهد. مقالة حاضر، استراتژي جنگ رسانه‌اي امريكا عليه كشورهاي مستقل و غير هم‌سو با سياست‌هاي اين كشور را در قرن حاضر بررسي مي‌كند. همچنين، به شناسايي استراتژي رسانه‌اي امريكا و چگونگي مقابله با تهديدهاي رسانه‌اي عليه اين كشور و افزايش توان رسانه‌اي آن مي‌پردازد و با نحوه ارائه برنامه‌هاي راديويي و ساختار و سازمان رسانه‌هاي دولتي امريكا آشنا مي‌كند. سپس به ذكر فنون به كار گرفته شده از سوي رسانه‌هاي دولتي امريكا، از جمله محاصرة راديويي يوگسلاوي سابق مي‌پردازد و با توجه به منطقة بحراني خاورميانه، به سرمايه‌گذاري ويژة اين كشور در خاورميانه- به خصوص روي نسل جوان- اشاره مي‌كند. بايد يادآور شد اين سرمايه‌گذاري در راستاي منافع ملي امريكا و با هدف استحالة فرهنگي جوامع و جوانان مسلمان خاورميانه طرح‌ريزي شده است. در پايان، با ياد‌آوري فرصت‌هاي رسانه‌اي جديد، مانند اينترنت، ماهواره و… براي چگونگي مقابله با كشورهاي مخالف و غير هم‌سو با سياست‌هاي امريكا در آينده راه‌كارهايي را پيشنهاد مي‌دهد. بايد يادآور شد كه نخستين و اساسي‌ترين راهبرد اجرايي دولت امريكا ارسال اطلاعات مطلوب اين دولت به سوي جوامع هدف است. با توجه به اين كه نويسنده منطقة خاورميانه را از مناطق بحراني مي‌داند، برنامه‌ريزي جنگ رسانه‌اي ويژه‌اي را براي اين منطقه پس از حادثه 11 سپتامبر پيشنهاد مي‌دهد. انعكاس اين مقاله در فصلنامه عمليات رواني براي آشنايي طراحان و مسئولان رسانه‌اي كشور با استراتژي جنگ رسانه‌اي امريكا در جهان، به ويژه منطقه خاورميانه است تا از اين طريق، راه‌كار عملي مبارزه با اين پديده، كه محيط امنيت ملي و فضاي ژئو كالچر را اشغال مي‌كند، ارائه مي‌شود.
مقدمه

برخي معتقدند كه به كارگيري ابزار نظامي در جنگ عليه تروريسم
، شايد در نهايت، به دليل كمك به نيروهاي مخالف (اپوزيسيون)
، كه اين مبارزه را برخورد مشروع تمدن‌ها
 مي‌نامند، مسئله را حادتر و دشوارتر كند. در منازعات بين‌المللي
 جديد پس از جنگ سرد، امريكا قصد دارد كه توجه خود را نه تنها روي واكنش نظامي به مناقشات و بحران‌ها متمركز كند، بلكه به نقشي كه اطلاعات و رسانه‌ها
 در ايجاد و تغذيه (تشديد) این مناقشات دارند، نیز توجه كند. براي نمونه، راديو ضددولت امريكا، با برخورداري از امكانات اندك و فناوري پايين، در مناطق بحراني جهان، مانند آسياي مركزي، صربستان، كرانه باختري و نوار غزه احساسات مردم را برانگيخته و گسترش مبارزه عليه امريكا را موجب شده‌اند. غالباً، نيروهاي نظامي به تنهايي نمي‌توانند منازعات و كشمكش‌هاي جديد را حل و فصل كنند؛ بنابراين، توانايي پايان بخشيدن به جنگ‌هاي جاري را ندارند. پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني مناسب براي تسخير قلب و روح مردم، مثلث سنتي ديپلماسي، اهرم اقتصادي و قدرت نظامي را تقويت مي‌كند و به صورت چهارمين بُعد راه‌حل مناقشات خارجي در مي‌آيد، به ويژه در شرايط بحراني، كشورها مي‌كوشند تا از طريق رسانه‌هاي خود، برنامه‌هاي روشن و مؤثر را براي مردم [كشورهاي] خارجي پخش كنند، اما چگونه مي‌توان در جنگ‌هاي رسانه‌اي جديد پيروز شد؟ اكنون، تمامي چشم‌ها به افغانستان دوخته شده، اما هنوز تأثير رسانه‌هاي بين‌المللي در اين كشور جنگ‌زده بررسي نشده است (1). براي مطالعه موردي در اين زمينه نخست نگاهي به منطقه بالكان مي‌اندازيم.
برنامه راديو ـ تلويزيون ميكس شده در بلگراد

در سال 1993، سناتور جوزف بايدن
، سناتور دمكرات از ايالات دلاور
 و رئيس وقت كميته فرعي امور اروپا در كميته روابط خارجي، از بالكان ديدن كرد تا از اين طريق بتواند كمكي به پايان دادن به نسل‌كشي
 در بوسني- هرزگوين بكند. كاركنان سفارت امريكا در بلگراد به او هشدار دادند كه ممكن است اسلوبودان ميلوسويچ
 از رسانه‌هاي يوگسلاوي استفاده كند و از طريق پراهميت جلوه دادن ديدار اين سناتور، بر شهرت و حمايت خود در ميان صرب‌ها بيفزايد. آنان پيش‌بيني كردند كه احتمالاً، ميلوسويچ در پايان ديدار سناتور بايدن، به اتفاق وي كنفرانسي مطبوعاتي را تشكيل خواهد داد، اما راديو و تلويزيون يوگسلاوي سخنان بايدن را پخش نخواهد كرد، بلكه روي آن صداگذاري و اعلام خواهد داشت كه اين شخصيت مهم حكومت امريكا به بلگراد آمده است تا از ميلوسويچ به عنوان يك بازيگر پرنفوذ در صحنه سياست جهان تجليل كند. اين بود كه بايدن ديدار خود با ميلوسويچ را به برگزار نكردن مصاحبه مطبوعاتي مشروط كند. كاركنان سفارت اظهار نمودند كه ميلوسويچ با استفاده از راديو و تلويزيون دولتي تحت كنترل خود، صرب‌ها را برانگيخته است. به گفته آنها، يكي از دلايل ارتكاب جرم سربازان صرب در بوسني و كرواسي، پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني تحريك‌آميز و خصمانه عليه مسلمانان بوسني و ايجاد حس انتقام‌جويي در ميان صرب‌ها بوده است. راديو و تلويزيون دولتي صربستان گزارش داده بود كه مسلمانان و كروات‌ها به زنان تجاوز مي‌كنند و كودكان را به قتل مي‌رسانند. از قرار معلوم، اين رسانه‌ها بودند كه كشمكش را به سوي نسل‌كشي سوق مي‌دادند. او گفت كه در جريان ديدار از يوگسلاوي به اين هم پي برده است كه چگونه از رسانه‌ها در راستاي ايجاد و تشديد منازعات و كشمكش‌هاي مذهبي و قومي- نژادي، سوء‌استفاده مي‌شود. او نتيجه گرفت كه اگر كشورها مي‌خواهند در آينده با اين‌گونه مسائل برخورد كنند بايد از به كارگيري ابزارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي فراتر بروند و چگونگي انجام جنگ‌هاي رسانه‌اي را بياموزند. بعد از اين ديدار بود كه بايدن بر آن شد تا تمام برنامه‌هاي راديو و تلويزيون بين‌المللي اين كشور را يكپارچه كند. در سال 1994، قانون پخش راديو و تلويزيون بين‌المللي امريكا به تصويب رسيد. اين قانون تشكيل شوراي مديران رسانه‌هاي پخش
 را متشكل از هشت شهروند- چهار دمكرات و چهار جمهوري‌خواه- و رئيس سازمان اطلاع‌رساني ايالات متحده
 باعث شد (2). هدف او از اين اقدام، انسجام، يكپارچگي و همگرايي روزنامه‌نگاران در اين شورا و حفظ توان آنان براي عمل كردن مطابق منشور صداي امريكا
 بود (3). حكومت ايالات متحده، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش را در اكتبر 1999 به صورت يك نهاد مستقل فدرال تأسيس كرد و اين زماني بود كه وزير خارجه، جايگزين رئيس آژانس اطلاعات ايالات متحده در آن شد.
جنگ رسانه با رسانه
در تلاش براي حل مناقشه كوزوو، امريكا تحريم‌هاي اقتصادي خود عليه صرب‌ها را تشديد كرد و طي سال‌هاي 1998 تا 1999، به برخي از اقدامات ناموفق دست زد. رسانه‌هاي خبري، بمباران‌هاي سال 1999 امريكا را كه براي نابود كردن تجهيزات سنگين صرب‌ها و واداشتن آنها به خروج از كوزوو آغاز شده بود، به طور گسترده‌اي پوشش دادند، طوري كه توجه رسانه‌ها با چنان شدتي روي اين عمليات متمركز شده بود كه تا آن زمان، براي شهروندانش سابقه نداشت. در اين عمليات، مجموعه‌اي از سكوها و ابزارهاي رسانه‌اي مختلف به كار گرفته شد و رسانه‌ها به يك شريك تمام‌وقت تلاش‌هاي نظامي، اقتصادي و ديپلماتيك واشنگتن براي پيروزي در جنگ كوزوو تبديل شدند. مسئولان پخش راديو- تلويزيوني از سال‌ها پيش، برنامه‌هايي براي منطقه بالكان پخش مي‌كردند. صداي امريكا
 از سال 1943 به زبان‌هاي محلي براي اين منطقه برنامه پخش مي‌كرده است و راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي (RL/RFEٍ)،
  سرويس اسلاو جنوبي خود را در سال 1993 ايجاد كرد. در اواسط سال 1998، صداي امريكا و راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي با استفاده از فرستنده‌هاي موج كوتاه، همه روزه بيش از چهل ساعت برنامه به زبان‌هاي آلبانيايي، بوسنيايي، كرواتي، صرب- كرواتي و صربي براي اهالي منطقه پخش مي‌كردند (4).
فرستنده‌هاي وابسته محلي اي.ام و اف.ام نيز در زمينه صداها و زبان‌هاي مختلف برنامه‌هايي داشتند و بررسي‌هاي انجام گرفته در آن زمان نشان داد كه صداي امريكا با اختصاص 14 درصد شنوندگان در مناطق مورد نظر، پرمخاطب‌ترين فرستنده راديويي بين‌المللي بود. پس از آغاز خصومت‌ها، ميلوسويچ از دسترسي فرستنده‌هاي بين‌المللي به امكانات و تجهيزات محلي جلوگيري كرد، اما اين اقدام لطمه‌اي به صداي امريكا و راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي وارد نكرد؛ زيرا، اين دو با استفاده از فرستنده‌هاي موج كوتاه و متوسط و اينترنت به فعاليت خود ادامه دادند و با همكاري وزارت خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي ايالات متحده
، پخش اف.ام را در منطقه‌اي كه به حلقه دور صربستان
 شهرت يافت، تقويت كردند. سطح برنامه‌هاي راديويي بين‌المللي ايالات متحده در اواخر سال 1998 به شدت افزايش يافت، راديو اروپاي آزاد نيز سرويس اينترنتي و فرستنده‌هاي اسلاو جنوبي خود را گسترش داد و در فوريه 1999 يك سرويس آلبانيايي زبان را اضافه كرد و تا اواسط مارس همان سال، فرستنده‌هاي موج كوتاه و متوسط خود را كه روزانه 5/13 ساعت برنامه پخش مي‌كردند، افزايش داد. راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي همچنین ، تعدادي از اعلاميه‌ها و برنامه‌هاي خود را از طريق دورنگار و پست الكترونيكي شامل گزارش هفتگي بالكان، تهيه و ارسال مي‌كرد كه به طور گسترده‌اي، به عنوان يكي از بهترين گزارش‌ها و تحليل‌هاي منطقه شناخته شد. در همين حال، صداي امريكا از طريق اينترنت به پخش زنده برنامه‌هاي راديويي و ويدئويي پرداخت. فرستنده‌هاي راديويي وابسته به شوراي مديران رسانه‌هاي پخش ايالات متحده در مراكش، آلمان، اسپانيا و بريتانيا، در مجموع روزانه حدود هشتاد ساعت برنامه پخش مي‌كردند. در همين زمان، راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي پخش برنامه از طريق ناوگاني از هواپيماهاي اي.سي-130 را آغاز كرد تا در مواقع بحراني و منازعه بتواند به سرعت از آن استفاده كند. بر اساس قراردادي بين شوراي مديران رسانه‌هاي پخش با وزارت دفاع، راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي مي‌توانست روي فركانس ويژه‌اي، تحت نظارت شوراي مديران رسانه‌هاي پخش، به پخش برنامه از اين هواپيماها اقدام كند.

محاصره همزمان و راديويي صربستان

مرحله پاياني مسئله و معما حلقه دور صربستان بود. در مارس 1999، اندكي پس از آنكه ميلوسويچ از دسترسي رسانه‌هاي شنيداري امريكا به امكانات و تجهيزات محلي در منطقه صربستان جلوگيري كرد، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش به راه‌اندازي حلقه‌اي از فرستنده‌های اي.ام در كشورهاي همسايه صربستان اقدام كرد. اطلاعات و بررسي‌هاي پيش از بحران بالكان نشان مي‌دهد كه بيش از 50 درصد شنوندگان صرب اخبارشان را از ايستگاه‌هاي محلي دريافت مي‌كردند. شوراي مديران رسانه‌هاي پخش نخست، ائتلافي از كارگزاري‌هاي حكومت ايالات متحده، سفارتخانه‌هاي آن و عرضه‌كنندگان تجهيزات و به همان نسبت مسئولان راديو- تلويزيوني كشورهاي ميزبان تشكيل دادند و در مورد محل نصب تجهيزات و توافق‌نامه‌هاي مذاكره شده بررسي و زمينه‌يابي كردند و فرستنده‌ها، آنتن‌ها، پناهگاه‌ها، ژنراتورها، برج‌ها، گيرنده‌هاي ماهواره‌اي و ديگر تجهيزات پخش را پس از انتخاب سفارش داده و نصب كردند. تا جولاي 1999، سه فرستنده جديد اف.ام در بوسني، كرواسي و روماني داير شد. با اضافه شدن چهارمين فرستنده در اكتبر 1999 در شمال كوزوو، پوشش شديد راديويي بلگراد به بالاترين سطح خود رسيد. 
نتايج به دست آمده از اين فعاليت راديويي بين‌المللي چشمگير بود. بررسي‌هاي انجام گرفته در اكتبر 2000، نشان داد كه راديو بين‌المللي، نقش عمده‌اي در تغيير نگرش مردم صربستان در راستاي منافع امريكا در جريان بحران ايفا كرده است (5)؛ چرا كه در مواقع بحران، 40 درصد بزرگسالان صربستان اطلاعات و اخبار خود را طي انتخابات و آغاز تظاهرات خياباني گسترده از 24 سپتامبر تا 4 اكتبر 2000 از طريق [شبكه‌هاي راديويي] صداي امريكا و راديوهاي اروپاي آزاد/ راديو آزادي دريافت مي‌كردند. در همين زمان، 37 درصد صرب‌ها به راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي گوش مي‌دادند، در حالي كه راديو بلگراد، شبكه اصلي راديو دولتي 31 درصد شنونده داشت. 94 درصد آوارگان كوزوويي نيز براي كسب اطلاع از رويدادهاي مربوط به مقابله ناتو
 با پاك‌سازي قومي- نژادي
 در كوزوو به رسانه‌هاي بين‌المللي روي آوردند كه در اين ميان، افزون بر صداي امريكا و راديو اروپاي آزاد/ راديوي آزادي، مي‌توان به راديوهاي صداي آلمان
 55 درصد و بي.بي.سي
 50 درصد، گزارش‌هاي رسانه‌هاي آلباني 89 درصد و شايعات
 76 درصد اشاره كرد. همچنين، برنامه آلبانيايي‌زبان صداي امريكا با جذب هفته به هفته 83 درصد آوارگان بزرگسال و سرويس كوزووي آلبانيايي‌زبان راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي با جذب هفتگي 31 درصد، شنوندگان زيادي را به خود اختصاص دادند. علت به دست آمدن اين نتايج آن بود كه تمامي برنامه‌هاي راديويي بين‌المللي كشور، تحت كنترل واحد شوراي مديران رسانه‌هاي پخش قرار گرفته بود. اين ساختار واحد، كار هماهنگي با وزارت خارجه و وزارت دفاع را تسهيل كرد. پخش برنامه‌هاي راديويي هماهنگ، از تلاش‌هاي نظامي، اقتصادي و ديپلماتيك بسيار مهم و سرنوشت‌ساز در راستاي پيشبرد دستور كار كشور در منطقه بالكان بود. با وجود اين، نتايج به دست آمده در مناطق ديگر جهان، به ويژه در نقاطي كه راديوهاي ضدامريكايي فعاليت دارند، چندان مثبت نبوده است.
نبرد با رسانه‌هاي جنگ‌افروز
از زمان فعاليت دستگاه‌هاي تبليغاتي نازي‌ها و شوروي‌ها، نوع بسيار قدرتمندي از جنگ‌هاي رسانه‌اي، معروف به راديوهاي جنگ‌افروز ابزار مطلوب زمامداران اين كشورها بوده است. راديوهاي جنگ‌افروز احساسات را در ميان بخشي از مردم برمي‌انگيزند و با ارائه استدلال‌هايي در طرفداري از خشونت و با مشروعيت بخشيدن به آن، منازعه خشونت‌آميزي به راه مي‌اندازند. اين راديوها به تحريف حقيقت، گزارش و تفسير رويدادها و انجام حملات لفظي زهرآگين متكي هستند. راديوهاي جنگ‌افروز كاربرد تأثيرگذاري از رسانه‌هاست. در روآندا
 و بوروندي
 اين راديوها بودند كه نسل‌كشي به راه انداختند. احتمالاً راديو ميل‌کالينز
 روآندا وحشتناك‌ترين و بدنام‌ترين نمونه آن است. برنامه‌هاي اين راديو، كه تبليغات جنگ‌افروزانه را پخش مي‌كرد و كشتار توتسي‌ها و مخالفان رژيم روآندا را گسترش مي‌داد، تأثير بسيار شديدي روي نسل‌كشي يك ميليون نفر در سال 1994 گذاشت. ميل‌كالينز، كه از مساعدت راديو دولتي روآندا برخوردار بود، از اكثريت هوتوي
 روآندا خواست تا اقليت توتسي
 كشور را نابود كنند. اين برنامه‌ها در همه بخش‌هاي كشور از طريق شبكه فرستنده‌هايي كه در مالكيت و تحت اداره راديو روآندا بود، تقويت مي‌شد. يك گزارش پخش شده راديو روآندا مي‌گفت: شما منتظر چه چيزي هستيد؟ گورها خالي مي‌باشند؟ قمه‌هايتان را برداريد و دشمنانتان را تكه‌تكه كنيد. چهار سال بعد، در جريان منازعه سال 1998، بين مقام‌هاي جمهوري دمكراتيك كنگو
 و نيروهاي نظامي كشورشان از يك طرف و سربازان روآندايي و توتسي‌هاي كنگويي‌تبار از طرف ديگر، راديو كانديپ
، يك راديوي دولتي كنگو، آشكارا، كشتار توتسي‌ها را با اين پيام كه شنوندگان عزيز: قمه، نيزه، تير، كج‌بيل، بيل، چنگك، ميخ و چوب‌دستي… سيم خاردار، سنگ و چيزهايي شبيه اين را براي كشتن توتسي‌هاي روآندايي بياوريد، خواستار شد. چندين راديوي بين‌المللي، از جمله صداي امريكا كه از طريق فرستنده‌هاي وابسته محلي اف.ام به پخش مجدد برنامه مي‌پرداختند، در صدد مقابله با اين راديوها برآمدند، اما كار چنداني از پيش نبردند. احتمالاً ساعت‌هاي خيلي كمي براي پخش برنامه به منظور تأثيرگذاري و مقابله با يورش رسانه‌هاي محلي در سطح منطقه اختصاص داده شد
، اما فرستنده‌هاي راديو- تلويزيوني توجه حكومت روآندا را به خود جلب كردند. تلويزيون دولتي روآندا، ايستگاه‌هاي بين‌المللي را در مورد دادن اطلاعات نگران‌كننده و هراس‌برانگيز با اين پيام، كه حمله‌كنندگان در حال پيشروي در داخل سرزمين ملي‌اند، متهم كردند كه بخشي از يك مبارزه گسترده هدفمند در منحرف كردن پسران و دختران اين كشور از مأموريت عالي و بزرگ در دفاع از سرزمين پدري‌شان بود. اين تلويزيون به اظهارات يك شهروند كينشازايي اشاره كرد كه مي‌گفت از طريق نوعي از روش‌هاي مسموم كردن فكر
 كه صداي امريكا از آنها استفاده كرده، از خود بيزار و متنفر شده است.
درسي كه از اين قضيه آموخته شد، اين بود كه اگر رسانه‌هاي بين‌المللي مي‌خواهند روي برنامه‌هاي پخش شده محلي تأثير بگذارند، بايد دقيقاً، بيش از يك يا دو ساعت در روز روي آنتن باشند. هر كشوري بايد استراتژي بهتر و كارآمدتري را براي مبارزه با رسانه‌هاي جنگ‌افروز، همان‌طور كه در مورد كشتارهاي بالكان و روآندا ملاحظه كرديم، توسعه و گسترش دهد همچنين، راديوهاي مخالف امريكا تأثيري قوي در كرانه باختري
، نوار غزه
، افغانستان و پاكستان دارند. در اين منازعات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها افزون بر راديو به تنش‌هاي مهارنشدني در اين منطقه كمك مي‌كنند.
واكنش نهايي
شوراي مديران رسانه‌هاي پخش سال‌هاي سال، براي سرمايه‌گذاري و اختصاص پول براي دستيابي به يك حضور رسانه‌اي واقعي در خاورميانه كوشش كرده؛ تلاشي كه از طريق ايجاد شبكه راديو خاورميانه (MERN)
 در سال 2002 تحقق يافته است. شبكه راديو خاورميانه رسانه‌اي بي‌همتا در خاورميانه خواهد بود، به اين معنا كه سرويس پخش اخبار به زبان عربي به صورت 24 ساعته و هفتگي، تجزيه و تحليل، توضيح و تفسير سردبير، گفت‌وگو و موسيقي، براي نسل جوان و ارائه آخرين اخبار در عصر از جمله برنامه‌هاي آن است. با توجه به برنامه‌هاي توليد شده در خاورميانه و واشنگتن دي.سي
، شبكه راديو خاورميانه الگو و قالب پخش سنتي بين‌المللي را در هم شكسته است. طرح و تنظيم برنامه [راديويي] آن در تمامي روز، با هدف جذب دائمي شنوندگان خاص مورد نظر است و از ساعتي به ساعتي ديگر فرق نخواهد كرد. شنوندگان مورد نظرش عرب‌هاي زير سي سال خواهند بود كه بيش از 50 درصد جمعيت كل منطقه را تشكيل مي‌دهند. با استفاده از تركيبي از فرستنده‌هاي موج متوسط و اف.ام و به همان ميزان، با استفاده از ماهواره‌هاي فراگير منطقه، كلاً، براي منطقه و به طور انفرادي و تك‌تك، برنامه‌هاي هدفمندي براي كشورهاي اردن، كرانه باختري/ نوارغزه، عراق، مصر، خليج فارس و سودان توليد خواهند كرد. برنامه‌هاي هدفمند ديگري ممکن است در آینده به آن اضافه شود. شبكه راديو خاورميانه امريكا به دنبال جذب شنوندگان جديد مانند يك ايستگاه محلي كه مورد علاقه و جزيي از زندگي روزانه آنها است، خواهد بود. در همين زمان، شبكه راديو خاورميانه شنوندگان خود را به نحو مطلوب با اين كشور آشنا و آگاه و سياست‌هاي كشور را به صورت واضح‌تري براي شنوندگان خود بيان مي‌كند.
نقش روبه رشد رسانه‌هاي بين‌المللي
مبارزه با راديوهاي مخالف امريكا و رسانه‌هاي ضدامريكايي دقيقاً نمونه‌اي از نياز به يك سياست رسانه‌اي (پخش) بين‌المللي قوي مي‌باشد. در بسياري از نقاط جهان، تبيين ساده سياست و هدف ايالات متحده، به دنبال مبارزه با رسانه‌هاي ضدامريكايي نيست، بلكه به ابتكارات جديد نياز دارد. چين نمونة خوبي در اين مورد است در جايي كه بايد نظام انعطاف‌پذير و خلاق رسانه‌اي را فراهم كرد تا ديدگاه ايالات متحده نسبت به چيني‌ها را منعكس كند، اين رسانه غايب است. بديهي است كه نقش چين در آسياي شرقي و جهان در حال گسترش است، بر اساس آمار، 68 درصد جمعيت شهري چين به ايالات متحده به عنوان دشمن شماره يك ملي‌شان نگاه مي‌كنند (7). نگرش‌ها زماني تغيير مي‌كنند كه اطلاعات خارج از منظومه شناختي فرد، فرضيات و تصورات ويژه‌اي را به چالش بكشاند. فراهم آوردن چنين اطلاعاتي كه براي خوب جلوه دادن امريكا، به ويژه در مناطقي كه جريان ارسال اطلاعات محدوديت دارد يك امر حياتي مي‌باشد. در حال حاضر، حكومت چين به عمد، به پخش رسانه‌هاي بين‌المللي امريكا، پارازيت
 مي‌فرستد، سايت‌های اینترنتی را مي‌بندد و بر رسانه‌هاي داخلي كنترل و نظارت دارد. پكن، به ويژه در زمينه اجازه ديدار اعضاي سياست‌گذاران و بازرگانان غربي براي بازبيني و بررسي اثرگذاري و فشار مطبوعات بر جامعه چين، نمونه خوبي است. سي.ان.ان
 و بي.بي.سي
 در اغلب هتل‌هاي درجه يك [چين] در دسترس و قابل دريافت‌اند و اينترنشنال هرالد تريبيون
 و چاپ آسيايي وال استريت ژورنال
 نيز در لابي‌هاي هتل در دسترس‌اند. به هر صورت، هيچ يك از اين منابع رسانه‌اي براي اكثريت گسترده چيني‌ها قابل دسترس نيستند. انتخاب راديو، تلويزيون و روزنامه چيني وجود دارد، اما چين كنترل شديدي روي تمامي آنها دارد. هر چند هم‌اكنون بسياري از بنگاه‌هاي تجاري در زمينه آگهي با يكديگر رقابت و كشمكش دارند، با اين حال، چين اخبار و تجزيه و تحليل آنها را به طور تنگاتنگي، كنترل و تنظيم مي‌كند. به رغم آنكه اينترنت مي‌تواند شيوه‌هاي جديدي براي انتقال و پخش اطلاعات فراهم كند و حكومت چين نيز اهميت اقتصادي و آموزشي اينترنت را به رسميت مي‌شناسد (8)، اما پكن هنوز از اين تهديد متوسط براي انحصار اطلاعاتي خود ترس و هراس دارد و مقررات شديد و سخت‌گيرانه‌ای را وضع كرده است و بستن
 الكترونيكي گسترده و فراوان وب‌سايت‌هاي ويژه‌اي را كه معمولاً منابع خبري بين‌المللي‌اند، رهبري و هدايت مي‌كند. يك بار ديگر، حكومت چين تمامي اين فعاليت را به زيبايي طرح و تنظيم كرد و آن زماني بود كه بوش براي بازديد از كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام در اكتبر 2001 به شانگ‌هاي سفر كرد و حكومت چين بستن تعدادي از سايت‌هاي خبري اينترنتي، مانند سي.ان.ان، بي.بي.سي، رويترز
 و واشنگتن‌پست
 را متوقف و پس از رفتن بوش، آنها را فعال كرد. اين اقدامات دولتمردان چين، سبب شده است كه مردم چين، در مورد ايالات متحده و مردمش اطلاعات مؤثري نداشته باشند و عجيب‌تر اين است كه آنها معتقدند امريكا را كاملاً، از طريق سريال‌هاي كمدي، فيلم‌هاي سينمايي، نوارهاي ويدئويي و موسيقي كه از چند ايستگاه راديو و تلويزيون پخش مي‌شود، به درستي و به خوبي مي‌شناسند؛ موضوعي كه براي توسعه روابط سالم و بلندمدت چين و ايالات متحده مسئلة عمده‌اي است؛ بنابراين، در كوتاه‌مدت، اين براي خط‌مشي امريكا نگران‌كننده است. واكنش‌هاي مردم چين نسبت به بمباران سفارت چين در بلگراد در ماه مه 1999 و واقعه توقيف هواپيماي جاسوسي [ايالات متحده] در آوريل 2001 در خور توجه‌اند. كنترل دولت چين بر رسانه‌هاي اطلاعاتي به آنها اين توانايي را داد كه واكنش‌هاي مردمي چين را نسبت به اين دو حادثه هماهنگ و تنظيم كنند.
در ماه مه 1999، تظاهركنندگان در اعتراض به پرتاب راكت [به سفارت چين در بلگراد]، به سفارت ايالات متحده [در پكن] حمله كردند و در آوريل 2001 رسانه‌هاي داخلي [چين] تفسير ويژه‌اي از آنچه براي هواپيماي جاسوسي ايالات متحده اتفاق افتاده بود، ارائه و پخش كردند، اما اين بار، بيان و لفظشان را نرم و از شدت آن كاستند و تظاهرات به حداقل خود رسيد. به دليل نبود رسانه‌هاي بين‌المللي در چين يافتن كسي در اين كشور، كه برداشت و تفسير ايالات متحده را در مورد هر يك از اين دو قضيه شنيده و از آن آگاه باشد، مشكل است. در نهايت، در زمان بحران با چين، دولتمردان براي برقراري ارتباط مستقيم با مردم چين هيچ راهي ندارند. امريكا نمي‌تواند از عهده يك ميليارد و دويست ميليون نفري كه حدود 18 درصد جمعيت جهان را تشكيل داده برآيد. به اين منظور، آنچه امريكا در راستاي مقابله با جنگ رسانه‌ها بدان نياز دارد، اين است كه رسانه‌هاي (پخش) بين‌المللي اين كشور بايد با اين دنياي نوين سازگار باشد و سر و سامان دادن رسانه‌ها را آغاز كند. امريكا چگونه مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟
چگونه رسانه‌هاي بين‌المللي را تأثيرگذارتر كنيم (استراتژي رسانه‌اي امريكا)؟
سلسله راه‌حل‌هاي ويژه‌اي وجود دارد كه مي‌تواند رسانه‌هاي (پخش) بين‌المللي را بهبود بخشد. با توجه به مورد چين، پيش از همه، بوش بايد از نفوذ و قدرت ديپلماتيك خود در سطح رياست‌جمهوري استفاده كند. به دست آوردن اجازه استقرار فرستنده‌هاي موج كوتاه، به ويژه فرامرزي و موج متوسط در داخل حوزه‌هاي مختلف با هدف بالا بردن قدرت پخش براي رسانه‌هاي بين‌المللي در خاور دور ضروري است. ترس از واكنش چين باعث شده است كه در اين منطقه، در چندين كشور حكومت‌هاي محلي راديو آسياي آزاد
 را كه جزء اصلي پوشش اخبار داخلي كشورهاي مورد نظر و بيرون از جايگاه فرستنده هوشمند است، ببندند. هر چند هنوز چين بر پخش برنامه‌هاي صداي امريكا و راديو آسياي آزاد و سايت‌هاي اينترنتي عمداً پارازيت مي‌فرستد، اما ايالات متحده به رسانه‌هاي پخش راديو- تلويزيوني چين اجازه مي‌دهد كه از طريق سيستم‌هاي كابلي، برنامه‌هاي راديو- تلويزيوني خود را به امريكا فرستاده و پخش كند. تلويزيون چين
 مي‌تواند در بسياري از سيستم‌هاي كابلي در ايالات متحده دريافت شود و به زودي، در بسياري از سيستم‌هاي تايم- وارنرز
 كه بازارهاي رسانه‌اي عمده شهر نيويورك، لس‌آنجلس و هوستون را شامل‌اند، قرار خواهد گرفت. همچنين، راديو چين، راديو بين‌المللي چين، برنامه‌هاي خود را روي موج كوتاه به صورت بدون پارازيت پخش مي‌كند و مي‌تواند در تعدادی از ايستگاه‌هاي راديويي وابسته اي.ام و اف.ام در ايالات متحده دريافت شود. مقامات رسمي در بالاترين سطوح حكومت ايالات متحده بايد رابطه متقابل با رسانه‌هاي چين را خواستار باشند. بعد از چين، ايالات متحده همچنین، به نفوذ و اعمال قدرت با حكومت‌هاي كشورهايي نيازمند است كه اين كشور مي‌خواهد فركانس‌هاي پخش يا فرستنده‌هاي محلي خودش را داشته باشد. چندين سال پيش، بي.بي.سي هدف‌هايي را براي ايجاد ايستگاه‌هاي اف.ام در چند پايتخت جهان تا اواخر سال 1999 تعيين و تنظيم كرد. آنها تا آن تاريخ، 110 ايستگاه ايجاد كردند و قصد دارند سرويس جهاني خود را در 35 پايتخت ديگر تا سال 2003 داشته باشند. برقراري تماس و ارتباط نخست‌وزير انگلستان با رهبران سياسي در اين كشورها براي مجاب كردن زمامداران اين كشورها مبني بر تأسيس ايستگاه راديويي و تلويزيوني در خاك آنها يكي از روش‌هايي است كه بريتانيا براي انجام اين هدف به كار برد.
دوم اينكه، در بازارهاي رسانه‌اي مهم، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش، بايد ايستگاه‌هاي پخش محلي خود را داشته باشند. سانسور محلي و محدوديت‌هاي بازار براي ايستگاه‌هاي وابسته كه در مالكيت كشور ميزبان است، نيز بايد به كار رود. همچنين، اين فرستنده‌هاي محلي وابسته
 نبايد اولويت زيادي براي پخش برنامه‌هاي امريكا قرار دهند، كنترل آنچه قبل و بعد از برنامه‌هاي ايالات متحده در چنين ايستگاه‌هايي پخش مي‌شود، بايد حذف گردد. مالكيت شوراي مديران رسانه‌هاي پخش [بر فرستنده‌هاي محلي وابسته] در مبارزه با اين مسائل كمك مي‌كند. در همين زمان، مصلحت و دورانديشي، ارسال و پخش اضافي (تقويتي) و احتياطي را از طريق موج كوتاه براي مناطقي كه دخالت حكومت ممكن است، اتفاق بيفتد، اقتضا مي‌كند.
سوم، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش به تجهيزات و ماهواره‌هاي مدرن بيشتري نيازمند است. اختصاص پول و اعتبار مي‌تواند بسياري از اين مشكلات را حل كند. هر چند شوراي مديران رسانه‌هاي پخش برنامه‌ريزي دارند، اما نه تنها در ايالات متحده، بلكه در مناطقي كه در مراكز منطقه‌اي ماوراي بحار
 براي مبارزه با ايستگاه‌هاي مخالف همچون الجزيره قرار دارند، نيز به زمان پخش ماهواره‌اي و تسهيلات و تجهيزات توليد تلويزيوني جديد نياز دارند. تلويزيون به طور گسترده‌اي در ايران، هند، اندونزي و چين، مردمي و فراگير است. در جوامع خاورميانه، بشقاب‌هاي ماهواره‌اي در آينده قابل دسترس‌تر خواهند بود. در جوامع ديگر نيز مانند اندونزي، روسيه، كوزوو، آلباني، فيليپين، نيجريه و ديگر كشورهايي كه در افريقا
 واقع شده‌اند و همچنين، امريكاي لاتين؛ جايي كه ماهواره‌ها هم‌اكنون، قابل دسترس‌اند، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش به كنگره در زمينة تخصيص اعتبارات بيشتر براي زمان پخش ماهواره‌اي و بشقاب‌هاي ماهواره براي ايستگاه‌هاي وابسته محلي به منظور دانلود كردن
 برنامه‌ها، براي پخش مجدد نيازمند است.
چهارم، فرستنده‌هاي موج كوتاه موجود بايد نوسازي و بازسازي شوند. فرستنده‌هاي موج كوتاه و متوسط فرامرزي به دو منظور استفاده مي‌شوند. آنها هنوز هم رسانه‌هاي انتخابي در مناطقي همچون افريقا، آسياي جنوبي و مركزي و اوراسيا مي‌باشند. همچنين آنها، تقريباً، همه جا براي حملات موجي در زمان بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مكان‌هاي گوناگون مستقرند. در شرايط بحراني و دشوار، جلوگيري از دسترسي به رسانه‌هاي وابسته محلي نخستين چيزي است كه حاكماني همچون ميلوسويچ انجام مي‌دهند. در اين موارد، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش بايد از طريق فرستنده‌هاي موج كوتاه به پخش برنامه اقدام كنند. بسياري از فرستنده‌هاي موج كوتاه [متعلق به] شوراي مديران رسانه‌هاي پخش حدود سي سال از عمرشان مي‌گذرد. به دليل بحران‌هاي اخير در بالكان، اين رسانه‌ها هم‌اكنون، در سراسر خاورميانه روزانه ساعت‌هاي زيادي برنامه پخش مي‌كنند. برخي از آنها از زمان 11 سپتامبر 24 ساعته براي خاورميانه روي آنتن پخش شده‌اند. نوسازي و بازسازي اين فرستنده‌هاي موج كوتاه به منظور بيشتر كردن عمر مفيدشان تقريباً در يك دوره هزينه بهسازي سرمايه
، پنجاه ميليون دلار خواهد شد.
پنجم، كليد موفقيت رسانه‌هاي بين‌المللي، به اعتبار پخش برنامه‌هاي آنها وابسته است. شوراي مديران رسانه‌هاي پخش بايد به داشتن استقلال سردبيري براي توليد و پخش برنامه‌هاي دقيق، واقعي و جامع ادامه دهد. مردم تنها به رسانه‌هايي گوش مي‌دهند كه آنها به اين رسانه‌ها اعتقاد داشته باشند. تأثيرگذاري واقعي و كامل به حمايت مستمر كنگره و حكومت در حفظ و نگهداري ديوار آتشين
 بين شوراي مديران رسانه‌هاي پخش و عوامل تأثيرگذار حكومتي بيروني نيازمند است (9).
ششم، شوراي مديران رسانه‌هاي پخش با كمك كنگره بايد اصلاحاتي را كه آغاز كرده است، ادامه دهد و پيش ببرد. قانون اختيارات شوراي مديران رسانه‌هاي پخش اين اختيار را مي‌دهد كه اين شورا حداقل، سالانه، زبان‌هاي پخش برنامه را براي حذف و اضافه بررسي كند و اين اختيار را نيز به آن مي‌دهد كه تأثيرگذاري برنامه‌ها را ارزيابي كند. در بررسي‌هاي اوليه از دو زبان راديويي، شورا تصميم‌هاي سختي را اتخاذ كرد و تحقيقات نشان داد كه سرمايه‌هايش در دوران پس از جنگ سرد از مناطقي همچون اروپاي مركزي و شرقي به مناطقي كه به طور نامناسب [نامتوازن]، سرمايه‌گذاري كمي در آن صورت گرفته، اما اين مناطق داراي اولويت بالايي همچون خاورميانه مي‌باشند، منتقل شده است. شوراي مديران رسانه‌هاي پخش بايد به استفاده از فرآيند بررسي سرويس زباني‌اش براي تضمين اختصاص سرمايه در راستاي خدمات زباني مناسب مبتني بر اولويت‌هاي سياست خارجي ايالات متحده استفاده كند. هر چند سرمايه پژوهشي در پنج سال اخير پنج برابر افزايش يافته است، اما شوراي مديران رسانه‌هاي پخش بايد از بررسي گروه‌هاي فعال راديو- تلويزيوني، گروه‌هاي مشاوره‌اي خبره بيشتر و ديگر روش‌ها به منظور كمك به پخش‌كنندگاني كه مي‌دانند چه چيزي كارآيي دارد، استفاده كنند. اين شورا بايد براي متقاعد كردن رسانه‌هاي پخش بين‌المللي به منظور رعايت و پايبندي به بالاترين معيارها و انجام مأموريت‌هاي انفرادي و مكمل بنگاه‌هاي پخش رسانه‌اي ادامه دهد. اين شورا همچنين ، بايد تلاش براي جذب آگهي و تبليغات قرن بيست‌‌ويكم را آغاز كند تا اينكه آنها در كشورهاي وابسته و متكي به خود بدانند كي و چگونه به برنامه‌هايشان دسترسي پيدا كنند. 
سرانجام، از زماني كه شوراي مديران رسانه‌هاي پخش در سال 1994 ايجاد شد، بودجه آن به ميزان 12 درصد از 573 ميليون دلار به 507 ميليون دلار كاهش پيدا كرده است. بخشي از اين پس‌رفت، از يكپارچگي و ادغام منطقه‌اي سرويس‌هاي راديويي و مهندسي همسان بعد از پايان جنگ سرد نشئت مي‌گيرد. با وجود اين، چالش‌هايي كه رسانه‌هاي پخش بين‌المللي با آن روبه‌رو هستند امروزه از سابق بيشتر و گسترده‌تر است. امروزه، تعداد زبان‌هاي پخش نيز از زمان جنگ سرد بيشتر مي‌باشد، هر چند استفاده تعدادي از آنها طي برنامه‌هاي زمان جنگ سرد، مانند لهستاني، مجارستاني، بلغاري، چك، اسلواكي و پرتغالي، برزيلي معمول بود. امروزه، زبان‌هاي مزبور كاهش يافته يا حذف شده‌اند. در قرن بيست‌ويكم، امريكا به رويارويي با انواع بسياري از مسائل بين‌المللي ادامه خواهد داد. اگر رويدادهاي پايان قرن بيستم تعيين‌كننده باشند، منازعات قومي، مذهبي، نژادي و منطقه‌اي باعث به وجود آمدن آنها را باعث خواهد شد. رسانه‌هاي مخالف امريكا كه از طرف افراد، گروه‌ها يا دولت‌ها حمايت مي‌شوند، بسياري از منازعات را تشديد خواهند كرد. ابزارهاي نظامي، اقتصادي يا ديپلماتيك براي جلوگيري يا حل اين منازعات ناكافي خواهند بود. دمكراسي، آزادي و جامعه مدني به حمايت پيوسته نيازمند است. رسانه‌هاي پخش بين‌المللي بايد به صفحه اول دستور كار سياست خارجي ايالات متحده
 برگردند. رسانه‌ها نقش بزرگي در اين مسئله دارند بنابراين، مسئولان بايد راه‌حل رسانه‌اي قوي و برجسته‌اي را در پيش بگيرند.

منابع
1. طبق یک بررسی در سال 1999 در مورد مردان افغانی (طالبان اجازه مصاحبه با زنان افغانی را نمی‌داد) توسط مرکز پژوهش‌های رسانه‌ای افغانستان در پیشاور پاکستان، هر یک از رسانه‌های صدای امریکا و بی.بی.سی، حدود 80 درصد شنوندگان مرد را به طور هفتگی جذب خود کرده است. تأثیر جنگ [امریکا علیه طالبان] بر میزان شنوندگان هنوز در حال بررسی است. بررسی دیگر در مورد مردم افغانستان در بهار 2002 انجام شد. باید یادآوری کرد که در جریان حمله امریکا به افغانستان، ترکمنستان به ایالات متحده اجازه داد تا ایستگاه عملیات روانی علیه طالبان را در خاک این کشور تأسیس کند. در اواسط اکتبر 2001، ترکمنستان آشکارا، اجازه استفاده از خاک خود را برای انتقال و پخش اخبار رادیوهای طرفدار امریکا به داخل خاک افغانستان به واشنگتن داد. سایت اینترنتی ایستگاه رادیو سری (www.clandestineradio.com)، که در عشق‌آباد، مرکز اصلی پخش برنامه‌های رادیو طرفدار امریکا به نام رادیو اطلاعات بود، امواج‌های تبلیغات ضدطالبانی خود را از عشق‌آباد به هواپیماهای ای.سی-130 که بر فراز افغانستان در پرواز بودند، ارسال می‌کرد. همچنین، مقاله هربرت ای. فریدمن با نام عملیات روانی امریکا در افغانستان، عملیات آزادی پایدار در سال 2001، 

(Herbert A.Friedman, "psychological operations in Afghanistan: operation ٍEndering freedom 2001).

 که در سایت اینترنتی (www.psywar.org) منتشر شده، به بررسی دقیق عملیات روانی و اعلامیه‌های ریخته شده، در افغانستان پرداخته است. (توضیح از مترجم).
2. شورای مدیران رسانه‌های پخش [ایالات متحده] (BBG) تمامی رسانه‌های بین‌المللی غیرنظامی ایالات متحده را تحت سرپرستی و نظارت خود دارد که عبارتند از: صدای امریکا که به 53 زبان در سراسر جهان برنامه پخش می‌کند، رادیو- تلویزیون مارتی (marti) که برای کوبا برنامه پخش می‌کند. رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که بنگاهی خصوصی است با اعتبار و هزینه شورای مدیران رسانه‌های پخش تأسیس شده است و هم‌اکنون، به 27 زبان برنامه پخش می‌کند، اما به زودی، زبان‌های دری و پشتو را که برای افغانستان برنامه پخش می‌کند، راه‌اندازی و به آن اضافه خواهد کرد که رادیو افغانستان آزاد نامیده می‌شود، رادیو آسیای آزاد که شورای مدیران رسانه‌های پخش در سال 1996 تأسیس کرده و صاحب امتیاز آن است، به 9 زبان برای آسیا برنامه پخش می‌کند و تلویزیون شبکه جهانی، یک برنامه جهانی که از طریق ماهواره پخش می‌شود، به زودی با صدای امریکا ادغام و یکپارچه خواهد شد. تمامی این بنگاه‌های رسانه‌ای، با سرمایه‌های حکومت امریکا تأسیس و راه‌اندازی می‌شوند.
3. الزام قانون صدای امریکا طبق قانون عمومی (94-350) برای پخش اخبار دقیق، هدفمند و جامع، الزامات و ضرورت‌هایی را دارد که باعث شده است این سازمان با سیاست‌گذاران و سفرای ایالات متحده اختلاف داشته باشد. کارکرد دیوار آتشین شورای مدیران رسانه‌های پخش، صدای امریکا و دیگر بنگاه‌های خبری را از دخالت مستقیم [در سیاست امریکا] منزوی و جدا کرده است.
4. یک فرستنده پخش برای یک ساعت، یک برنامه یک ساعته تهیه و پخش می‌کند. معمولاً، مسئولان رسانه‌های پخش بین‌المللی دست‌کم، از سه فرستنده برای هر برنامه در موج کوتاه به منظور تضمین و اطمینان از حداقل یک فرکانس واضح و شفاف در هر زمان معین استفاده می‌کنند. 
5. مؤسسه علوم اجتماعی دانشگاه بلگراد، یک بررسی ملی و سراسری را از 1104 نفر به صورت مصاحبه‌های حضوری و رودررو برای مؤسسه مطالعات بین‌رسانه‌ای (IJI) مدیریت و اجرا کرده است. مؤسسه مطالعات بین‌رسانه‌ای، از یک پرسش‌نامه کوتاه طراحی شده برای یک وضعیت بحرانی که چگونگی تغییر عقیده و موضع شنوندگان و بینندگان را نسبت به برنامه‌های رادیو و تلویزیون مورد سنجش قرار می‌داد، استفاده کرد، این مصاحبه در 13 اکتبر 2000 توزیع شد و نتایج آن سه روز بعد ارائه شد.
6. مؤسسه مطالعات بین‌‌رسانه‌ای یک بررسی را در مورد آوارگان آلبانیایی‌تبار کوزوو، بنابر درخواست شورای مدیران رسانه‌های پخش سازمان‌دهی کرد. مؤسسه نظرسنجی گالوپ
 از صوفیا پایتخت بلغارستان و مؤسسه ارزش ترازی آلبانی از تیرانا، پایتخت آلبانی، این کار عملی را مدیریت و اجرا کردند. این بررسی با 448 آواره در کوکس، تیرانا، دورس، اشکودر، فی‌یر و لیژ انجام شد. همچنین، 36 مصاحبه دقیق و کامل که از جزئیات استفاده می‌کرد و پرسش‌های آزاد با آوارگانی که به رادیو بین‌المللی قبل و بعد از حرکتشان از کوزوو گوش می‌کردند، انجام شد. دکتر رابرت آستین
، از دانشگاه تورنتو این کار عملی را تنظیم و تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های دقیق و کامل را تهیه کرد.
7. [این آمار] بنابر بررسی‌ای است که مؤسسه مطالعات بین‌رسانه‌ای در سپتامبر سال 2000 در سه شهر بزرگ چین انجام داد. دومین کشور مورد ارزیابی ژاپن بود که 10 درصد را به خود اختصاص داد.
8. بر اساس بررسی سپتامبر سال 2000، میزان استفاده از اینترنت در سه شهر بزرگ چین، از 2/8 درصد به 3/12 درصد رسیده است. گزارش شده که از میان کاربران اینترنتی 5/77 درصد از اینترنت برای خواندن اخبار استفاده می‌کردند و 7/35 درصد از طریق اینترنت به اخبار گوش می‌دادند.

9. کارکرد دیوار آتشین یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های شورای مدیران رسانه‌های پخش است که بر مبنای بیانیه قانون 1998 (بخش 305 د) می‌باشد که وزارت امور خارجه و شورای مدیران رسانه‌های پخش در انجام وظایفشان، باید استقلال و یکپارچگی حرفه‌ای اداره رسانه‌های بین‌المللی، خدمات رسانه‌ای و حق امتیاز را رعایت کنند. در 10 مارس 1998، در گزارش کنفرانس قانون اصلاح و بازسازی روابط خارجی، کنگره تصریح کرد که این بیانیه و لایحه یکپارچگی به دست آمده رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده را تغییر ندهد، اما از یکپارچگی و ادغام شورای مدیران رسانه‌های پخش و بنگاه‌های رسانه‌ای با وزارت امور خارجه و با بقیه آنچه بعداً آژانس اطلاعات ایالات متحده (USIA) نامیده شد، جلوگیری کند. این گزارش دو دلیل را برای این دستور مطرح کرد: یکی فراهم آوردن قابلیت انکار و تکذیب برای وزارت امور خارجه، آن هم زمانی که حکومت‌های خارجی از رسانه‌های ایالات متحده شکایت کنند و دیگری پیش‌بینی و فراهم آوردن یک دیوار آتشین بین وزارت امور خارجه و مسئولان رسانه‌های پخش با هدف تضمین و اطمینان از یکپارچگی حرفه خبرپراکنی.
� Edward Kaufman, “A Broadcasting Strategy to win media wars”, the Washington quarterly, spring 2002, pp.115-127.





�کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌امللی


�  کارشناس علوم تربیتی 


� War against terrorism


� opposition


� Legitimate clash of civilizations


� International conflicts


� Information and media


� Spinning in Belgrade


� Joseph biden


� Delaware


� genocide


� Slobodan Milosevic


� Broadcasting board of governors (BBG)


� U.S. information agency (USIA)


� Voice of America charter


� Voice of America (VOA)


� Radio Free Europe (RFE)/ Radio Liberty (RL)


� U.S. agency for international development


� The ring around Serbia


� Contemporary encirclement


� North Atlantic treaty organization (NATO)


� Ethnic cleansing


� Deutsche well (DW)


� British broadcasting corporation (BBC)


� Word of mouth


� Ruanda


� Burundi


� Mille collines


� Hutu


� Tutsis


� Democratic republic of congo


� Radio condip


� امریکا به دلیل اینکه منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی در روآندا نداشت هیچ اقدامی برای ممانعت از نسل‌کشی و قتل عام یک میلیون نفر توتسی نکرد.


� Mind-poisoning method


� West bank


� Gaza strip


� The middle east radio network (MERN)


� Washington D.C


� jam


� Cable news network (CNN)


� British broad casting corporation (BBC)


� International herald tribune


� Wall street journal


� Blocking


� Reuters


� Washington post


� Radio free Asia (RFA)


� Communist china television


� Time/ warners systems


� Affiliate stations


� overseas


� Sub-Saharan africa


� download


� Capital improvement expenditure


� firewall


� Front page of U.S. foreign policy agenda


� Gallup 


� Robert Austin 
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